
ادامه از صفحه 9

شعور موسیقایی مردم ما بالا رفته است
  زمانی که شما در شبکه های ماهواره ای ویدئو منتشر کردید، عده ای  �

از خوانندگان داخل کشــور نیز با شما همســو بودند که افرادی مانند 
مهدی مقدم، پس از آن ماجراها در ایران ماندند و توانستند مجوز هم 
کسب کنند، اما برخی دیگر برای ادامه فعالیت های موسیقی شان به 

خارج از کشور مهاجرت کردند، شما چرا در ایران ماندید؟ 
من به نام کشورم عِرق دارم و به جامعه ایرانی و در ایران ماندن خیلی 
وابســته ام. من جزء خوانندگانی بودم که هم از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
و هم صداوســیما مجوز صدا گرفتم. مجوزهای مــن را مرحوم محمد 
نوری صادر کرده بــود. ما از اینجا مجوز گرفتیم و وطنمان اینجاســت. 
من شــخصا دوست دارم در کشورم فعالیت کنم. شاید اشتباهاتی هم از 
سمت وســوی مختلفی به وجود آمده که پای همه آنها هم ایستاده ام و 

تاوانش را هم داده ام. 
  قصد ساختن ویدئو کلیپ های دیگری را هم دارید؟  �

بلــه، اما ما فقــط کلیپی را خواهیم ســاخت کــه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی مجوز آن را صادر کند. من برای ساخت ویدئو در گذشته 
پیشنهادهای بسیاری را از خارج کشور داشته ام و هنوز هم کم وبیش به 

من پیشنهاد می شود، اما این پیشنهاد ها اصلا برایم اهمیتی ندارد. 
  در این ۱۰ ســال که فعالیتتان در موسیقی خیلی جسته وگریخته  �

بود، مشــغول چه فعالیت دیگری بودید؟ گویا در حرفه مدلینگ هم 
فعال بودید. 

بله، مدل هم بودم اما خیلی کم. این ســال ها برای من تلخی ها 
و شیرینی هایی داشــت که خیلی علاقه ندارم به آنها برگردم. چون 
الان روزهایی را دارم که دوســت ندارم با یادآوری آنها، این روزهایم 

را خراب کنم. 
  در این مدت آلبومی از دیگر خوانندگان کشــورمان را دوســت  �

داشتید؟ 
بله، من آلبوم «مثل مجسمه» مهدی یراحی را خیلی دوست داشتم. 
از آلبــوم امیرعلی بهــادری هم که از آهنگ ســازان و خوانندگان خوب 
 Kako Band و جوان کشــور است، چند قطعه را دوست داشــتم. گروه
متشــکل از نیما و پویا صرافی مهر هم از متفاوت ترین آلبوم های ایران را 
تولید کردند که به شکرانه پروردگار، جوری آلبومشان مورد استقبال قرار 
گرفــت که خود ما هم باور نمی کردیم. خــود من هم با آنها کار کرده ام 
و می دانم که آنها چه مشــکلاتی را بر سر راه این آلبوم طی کردند تا به 
امروز برســند. بنابراین آلبوم این گــروه از بهترین انتخاب های من در این 
سال هاست، چون در کار آنها اصلا ترانه ای در میان نیست، اما از آواهایی 
اســتفاده کرده اند که در آنها احساس و نقاط مثبتی وجود دارد که من و 

خیلی های دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. 
  چرا پیشه مدلینگ را ادامه ندادید؟  �

من از ســمت یکی از دوســتان، پیشــنهاد این را هم داشتم که برای 
مدلینگ جدیدی که برای نوع پوشش ایرانی قرار بود برگزار شود حضور 
داشته باشم، اما فکر می کنم مسئله مدلینگ با فرهنگ فعلی جامعه ما 
تضــاد دارد. این را هم صراحتا بگویــم که حرفه اصلی و تخصصی من 
خوانندگی است که در کنار آن خداوند محبت کرده و به من نعمت های 
دیگری هم داده که بابت آن خدا را شکرگزاری می کنم. من دوست دارم 
که مدلینگ در ایران وجود داشــته باشــد، اما فعلا این مســئله از طرف 
افرادی که مســئولیتی در این کار دارند، ناشناخته و تعریف نشده است. 
البته من باخبر هســتم که در بخش خانم هــا مجوزهایی برای نمایش 
مدلینگ داده شده، اما در حوزه آقایان درحال حاضر مجوزی صادر نشده 

است. 
  در بحث مدلینگ پیشنهادی با رقم بالا نداشتید؟  �

پیشــنهاد داشــتم، اما قبول نکردم؛ چون بیشتر این پیشنهادها هم از 
خارج کشور بوده است. قیمت هایی هم که به من پیشنهاد کردند بیشتر 
از ارقامی اســت که با ریال یا تومان سنجیده شود، اما من قبلا هم گفتم 

که فقط در کشورم فعالیت هنری خواهم داشت. 
  ممکن است روزی به جایی برسید که این حرفتان را پس بگیرید؟  �

بله، بــرای یک هنرمنــد هیچ وقت آینــده قابل پیش بینی نیســت. 
همان طــور که امروز، روزهای خوبی وجود دارد، ممکن اســت در آینده 
شرایط به گونه ای شود که حرفم را پس بگیرم. اما اگر الان آن قدر محکم 
صحبت می کنم، برای این است که ۱۰ سال پیش هم به همین شکل فکر 

می کردم و فکر نمی کنم در آینده هم چیزی تغییر کند. 
  در بین آلبوم هایتان کدام یک را موفق تر دانســته و بیشتر دوست  �

دارید؟ 
حقیقتا آلبوم دومم با نام «مجرم»، که ساختارش را با مهدی یراحی 
پایه ریزی کردیم، بیشــتر دوســت داشــتم و خاطرات خوبی با آن دارم. 
مخاطبانــی هم با آن آلبوم پیدا کردم که در این ســال ها هنوز پیگیر من 
هســتند. آلبوم «احســاس خاص» را هم شــخصا خیلی دوست دارم و 
ســعی کرده ام برای بازار فعلی آهنگ های خوبی را در آن قرار دهم؛ اما 
باز هم می گویم که هیچ آلبومی بدون نقص نخواهد بود. من صددرصد 
از کاری که کرده ام راضی هســتم، چون تلاشــم را کرده ام ولی من باید 

جواب مردم را بگیرم تا بازخورد اثرم را به طور قطع بپذیرم. 
  علت آنکه در ســال های اخیر، تک آهنگ های کمی منتشر کردید  �

چیست؟ 
بعد از سال ۱۳۸۴ که من آلبوم دومم را منتشر کردم، به یک باره سبک 
رپ و در ادامــه پــاپ یا رپ یا پاپ و راک جان گرفتند. وقتی ســبک های 
جدیــد به میدان بیایند، ســلایق مردم پخش می شــود. در آن زمان من 
ســعی کردم کمتر کار منتشــر کنم، اما کیفیت کارهایم به گونه ای باشد 
که ماندگار شوند. همین وســواس ها مقداری من را کم کارتر کرد وگرنه 

مشکل خاصی وجود نداشت. 
  من فکر می کنم با انتشــار آلبوم «احساس خاص»، قصد داشتید  �

یک بار دیگر نظر مخاطبان را نسبت به حسین استیری محک بزنید. تا 
چه اندازه با نظر من موافقید؟ 

مــا قبل از «احســاس خــاص»، یک آلبــوم دیگر با نــام «پس از 
ســکوت» جمع آوری کردیم کــه حتی الان مجــوز دارد. ما به همراه 
آقــای جعفرپور و نیمــا صرافی مهر بــه این نتیجه رســیدیم که این 
آلبوم ضعیف اســت و در بازار فعلی بازخورد خوبی نخواهد داشت. 
بلافاصله آن آلبوم را کنار گذاشتیم و آلبوم «احساس خاص» را شروع 
کردیم، پس من درحال حاضر این ســخن شما را نمی توانم بپذیرم. ما 
اگر می خواســتیم مخاطبانمان را محک بزنیم، آلبوم «پس از سکوت» 

را منتشر می کردیم. 
جعفرپــور: ما معتقدیــم که آلبوم «احســاس خــاص»، ۵۰ درصد 
توانمندی های آقای اســتیری اســت. شــاید از یک دیدگاهی حرف شما 
درست باشــد چون در این آلبوم، فقط دو قطعه در سبک آقای استیری 
ساخته شــده بود. آلبوم بعدی که جمع آوری می شود، حول وحوش آن 
دو قطعــه خواهد بود. آلبوم «پس از ســکوت» هم که آقای اســتیری 
دربــاره اش صحبت کردند، آثار یک آهنگ ســاز آلمانی بــود که درواقع 
آلبوم خوبی هم بود ولی در بازار آن زمان جایگاه خاصی نداشت. ما آن 
آلبوم را نگه داشته ایم و برنامه های خیریه ای برای آن خواهیم داشت و 

متعاقبا آن را اعلام می کنیم. 

ملودى

یوروویژن  ۲۰۱۶
و بحران پناهندگی

شــرق: با وجود موضع گیری سوئد 
در مــورد کنترل مرزها، برنده ســال 
گذشــته یوروویــژن تأکیــد دارد که 
نباید و نمی توان نسبت به موضوع 
مهاجران و قربانیان جنگ بی تفاوت 
بود. به گزارش خبرگــزاری مهر به 
ایندیپندنــت، چندین دهه  از  نقــل 
اســت که سیاســت نقــش بزرگی 
در مراسم موســیقی یوروویژن ایفا 
کرده اســت؛ حالا فرقی نمی کند یا 
کشــورهای همسایه  گفته می شود 
به آهنگ های یکدیگر رأی می دهند 
تا نظر دیگری را جلب کنند یا اینکه 
خود آهنگ هــا بیانیه هایی جنجالی 
مطرح می کنند. در سال ۲۰۱۶، یکی 
سیاسی  داســتان های  بزرگ ترین  از 
دوران معاصر در مرکز صحنه جای 
خواهــد گرفت و مانــس زلمرلوف 
که پارسال برنده یوروویژن شد، قرار 
است قطعه «کنار هم آمدن» را اجرا 
کند که روی بحران پناهندگی تمرکز 
خواهد کرد. او می گوید: «حالا بیش 
از همیشــه ضــروری اســت که ما 
متحد و به هم ملحق شــویم و این 
دقیقا کاری است که ما در یوروویژن 
انجــام می دهیم، جایی که بیشــتر 
کشورهای اروپا در آن با هم ملاقات 
می کننــد. ما مشــخصا می خواهیم 
به این مســئله اشــاره کنیم: اگر کار 
دیگری غیراز این انجام دهیم، انگار 
ســرمان را زیر بــرف کرده ایم». این 
خواننده از تصمیم ســوئد مبنی بر 
سفت و ســخت ترکردن کنترل مرزی 
انتقاد کرد و گفــت: «ما حالا مرزها 
را بســتیم، برای همیــن نمی دانیم 
چیز زیادی داریم کــه به آن افتخار 
کنیم یا نه». ســوئد در اوایل ســال 
فعلی از برنامه هایش برای ردکردن 
۸۰ هزار پناه جو پرده برداشــت.  او 
همچنین گفت می خواهد برنامه ای 
بــرای تعمق حضــار اجــرا کند تا 
توجــه بیشــتری را به ایــن بحران 
جلــب کنــد. ســوِن اســتویانوویچ 
تهیه کننده محتوای یوروویژن درباره 
ایــن برنامه گفت: «مــا می خواهیم 
کاری کنیــم مردم فکــر کنند و بعد 
از دیــدن این اجرا، چیزی برای تفکر 
داشــته باشــند». پترا مید که دیگر 
مجری مراسم امســال است و کنار 
زلمرلوف روی صحنه می رود، گفت 
آنهــا راجع به این موضــوع تفاهم 
داشــتند که نمی توانند این مســئله 
را نادیــده بگیرند. به گفته او: «همه 
می دانند که درحال حاضر وضعیت 
خیلی ســختی در اروپا وجود دارد. 
ما می خواهیم تصویــری از اتفاقی 
کــه در حال رخ دادن اســت فراهم 
کنیم، امــا همچنین یک احســاس 
امید هــم وجود خواهد داشــت». 
مرحلــه نیمه نهایی یوروویژن ۲۰۱۶ 
در روزهای دهم و دوازدهم ماه می 
برگزار می شود و فینال این مسابقات 
هــم روز چهاردهــم این مــاه روی 

صحنه می رود. 

ارکستر سمفونیک 
به رهبری چکناواریان

ارکســتر ســمفونیک تهــران به 
رهبــری «لوریس چکناواریان» روی 
صحنه خواهد رفــت. بنیاد رودکی 
اعلام کــرده اســت: «این ارکســتر 
بنا بــه وظیفه انســانی و اجتماعی 
برنامه  اجــرای  بــه  اقــدام  خــود 
به منظــور حمایــت از فعالیت های 
خیریه  مؤسســات  انسان دوســتانه 
و  برهمین اســاس  اســت.  کــرده 
طبــق توافــق صورت گرفتــه بیــن 
بنیــاد رودکــی و وزارت کار و امور 
اجتماعی و ســازمان بهزیستی کل 
کشور، ارکســتر سمفونیک تهران به 
رهبــری لوریــس چکناواریان نیمه 
دوم اردیبهشــت در تــالار وحــدت 
روی صحنه خواهد رفت».همچنین 
اعلام شــده اســت: این کنسرت با 
حضور افتخاری لوریس چکناواریان 
همراه خواهد بــود و عواید حاصل 
از فروش بلیت در اختیار مؤسسات 
خیریــه قــرار خواهد گرفــت. بنیاد 
رودکــی در حالی از اجــرای بهاری 
ارکســتر ســمفونیک تهران در تالار 
وحــدت خبــر می دهــد کــه هنوز 
تکلیف این ارکســتر بــرای امضای 
قرارداد با نوازنــدگان و مدیر هنری 
توسط  تهران  ارکســتر ســمفونیک 
معاون امــور هنری وزارت ارشــاد 

مشخص نشده است. 
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گنجینه شــعر و ترانه های بهاری در ادبیات فارسی از 
شــکوه و آبرویی به قدمت تاریخ ادبیــات ایران برخوردار 
اســت. بزرگان ادبیات کلاســیک ایران هرکدام به ســهم 
و در سبک وســیاق خــود بــه روایت بهار و جشــن نوروز 
پرداخته اند. برخی از این روایات به وصف فلسفه پیدایش 
جشن نوروز می پردازند و برخی دیگر بهار را دست مایه ای 
بــرای غنابخشــیدن به عاشــقانه های بهاری خــود قرار 
می دهند. چنان که فردوســی جشن نوروز را چنین به قلم 
آورده است: «سر ســال نو هرمز فروَدین، برآسوده از رنجِ 
تن، دل ز کین/ بـــزرگـــان بــه شــــادى بـیـاراسـتـنـد، 
می  و رود و رامشگران خواستند/ چنین جـشـن فـــرخ از 
آن روزگـــــار، به جا ماند از آن خسروان یادگار» و حافظ 
شــیراز چنین سروده اســت: «ز کوی یار می آید، نسیم باد 
نــوروزی/ از این باد ار مدد خواهــی، چراغ دل برافروزی/ 
چــو گل گر خرده ای داری، خدا را صرف عشــرت کن/ که 
قارون را غلط ها داد، ســودای زراندوزی». نوپردازان شعر 
نیز (از شــفیعی کدکنی و فریدون مشیری گرفته تا مهدی 
اخوان ثالث و احمدرضــا احمدی) به فراخور رویدادهای 
اجتماعی و سیاسی بهار را ســوژه آثار خود قرار داده اند. 
با این تفاوت که در اغلب اشــعار نوپــردازان دیگر خبری 
از آن طرب انگیزی نیســت. این روند تا جایی پیش می رود 
که در بهمن ۱۳۵۷ ترانه های بهــاری رنگ وبوی انقلابی 
و حماســی به خــود می گیرند و کارکرد آنهــا از انحصار 
شورانگیزی جشــن نوروز خارج می شود. اما چرا گنجینه 
موســیقی بهاری آن هم با درون مایه ای درخور این جشن 
بزرگ به گستردگی ادبیات آن نیست؟ درحالی که از طرفی 
جشــن نوروز به دلیــل هم زمانی با رســتاخیز طبیعت و 
پیش کشیدن کهن الگوی نوشدگی و زایش در برابر کهنگی 
و مرگ یکــی از پویاترین اعیاد محســوب می شــود، و از 
طرف دیگر زبان موســیقی به دلیــل ریتم و قدرتی که در 
انتقال احساس دارد بیش از سایر ارکان هنر از پس انتقال 
پویایی احســاس آن برمی آید. صفی الدین ارموی، نماینده 
نحله روش نظام در موســیقی، ۱۲ مقام و ۲۴ شعبه و ۴۸ 
گوشه برای موســیقی ایرانی قائل می شود که در بین این 
اسامی به نوروز عجم، نوروز صبا، نوروز عرب و نوروز خارا 
برمی خوریم. در دوره قاجاریه موســیقی ایرانی از شــکل 
مقامــی خود خارج و در قالب هفت دســتگاه و پنج آواز 
تدوین می شــود. آنچه از راه گوش و انتقال سینه به سینه 
از نغمه های نوروزی به امروز رسیده است تنها سه گوشه 
نــوروز عرب، نــوروز صبا و نوروز خاراســت که هر ســه  
گوشه های سازی هستند و در ردیف آوازی از آنها یاد نشده 
است. این سه گوشه در دســتگاه همایون و راست پنجگاه 

اجرا می شوند.
نوروزخوانی در  گذر  تاریخ

به روایتی، بدعت جشــن نوروز به پادشــاه پیشدادی 
ایران، جمشــید، نسبت داده می شــود. طبق این قول روز 
پیروزی جمشید در جنگ با اهریمن را «روز نو» می خوانند 
و در این روز که هم زمان با یکم فروردین اســت اهورامزدا 
به زرتشــت فرمان می دهد بــه مردم زمزمــه آهنگین و 
نیایش گونه بیاموزد. این چنین بود که موبدان در آتشــکده 
با زمزمه ســرودی به نام «گات ها» بهــار پیروزی اهورا بر 
اهریمن را بشارت  دادند. و اما «گات ها» چیست؟ «گات ها» 
جمع گات به معنای سرود است، که در زبان پهلوی به آن 
گاس و در پارسی به آن  گاه می گویند؛ همان که به روایتی 
در پسوند ترکیب دستگاه های موسیقی سه گاه و چهارگاه 
آمده است (البته در روایتی دیگر «گاه» در موسیقی قدیم 

ایران را به پرده ساز نسبت می دهند).
نظامی گنجوی در منظومه «خسرو و شیرین» در فصل 
باربد، که با عنوان «سی  لحن باربد» به ۳۰ لحن موسیقی 
دوره ساســانی می پردازد، آورده است: «نوزدهم ناز نوروز 

یا ساز نوروز:
چو در پرده کشــیدی ناز نوروز / به نوروزی نشســتی 
دولــت آن روز». باربد نامورترین موســیقی دان، شــاعر، 
بربط نواز و خواننده دوران ساســانی در زمان پادشــاهی 
خســروپرویز اســت. این خنیاگر بارگاه شــاهان ساسانی 
هم آن اســت که اختراع دســتگاه های موســیقی ایران 
و نغمه هایــی همچون باد بهار، ســاز نــوروز، نوبهاری و 

آیین جمشــید را به او نســبت می دهند. روایت است که 
پارســیان با انــدوه و ســوگواری بیگانه  بودنــد و به وقت 
آمــدن نوروز صدای ســاز و دهــل و رامــش و نیایش و 
خنیاگری شان به آسمان هفتم می رسید. مراسم نوروز در 
دوران هخامنشــیان و بعدتر ساسانیان با نوای دف همراه 
می شد و بنیان موســیقی نوروز (نوروزخوانی، بهارخوانی 
یا نوروزی) بر پایه طرب انگیزی اســتوار بود. نوروز درفش 
فرهنگ ایرانیان محســوب می شــد و به همین سبب برای 
گرامیداشــت آن سنگ تمام می گذاشــتند. از آنجا که این 
نوع موسیقی در ســتایش اهورامزدا و توصیف دگرگونی 
طبیعت اجرا می شد برخی آن را در دسته موسیقی دینی 
طبقه بنــدی کرده انــد. بعدها با ورود اســلام نیز این گونه 
با مفاهیــم مذهبی آمیخته شــد و حال وهــوای دیگری 
(خاصــه در متن اشــعار) یافت و برخــی آن را در طبقه 
تعزیــه، صلوات خوانی و مداحی قــرار دادند. با توجه به 
آنکه نخستین ســند تاریخی درباره خاستگاه نوروزخوانی 
به قلم بار الکســاندر خوتســکو، ایران شــناس روسی، در 
ســال ۱۸۴۲ در کتاب فرهنگ و گویش های شــمال ایران 
به رشــته تحریر درآمده اســت، نوروزخوانی را بیشتر به 
مردم اســتان گیلان و مازندران نســبت می دهند. باوجود 
آنکه این روزها بســیاری از مردم شهرهای بزرگ با سنت 
نوروزخوانی آشــنایی ندارند، ولی همچنان این ســنت در 
برخی از شهرستان های شمال ایران، چه به صورت آوازی 

و چه به صورت  ســازی، زنده و پویا 
دنبال می شــود. به بــاوری، ملودی 
کهن نوروزخوانی به بخشی از آیین 
تبدیل  ایران  نواحی شمال  موسیقی 
 شــده اســت که قدمت آن به بیش 
از دوهزارو ۵۰۰ سال می رسد. زمان 
آغاز خواندن این آواز از نیمه دوم یا 
سوم اسفند است و به ندرت تا دهه 

اول فروردین ادامه پیدا می کند.
قرار بر این اســت که شهرستان 
شــفت (از شهرســتان های اســتان 
گیلان) در نوروز ۱۳۹۵ برای استقبال 
از گردشــگران، اجرای مراسم سنتی 

«نوروزخوانــی» را به عنوان یکی از برنامه های شــاخص 
خود برگزار کند.

نوروزخوانان شهرســتان آمل (در استان مازندران) نیز 
معمولا ۱۵ روز پیش از فرارســیدن نوروز در روســتاهای 
این ناحیــه می چرخند و بــا خواندن ترانه هــای نوروزی 
طلیعه ســال نــو را به همــگان مژده می دهنــد. در این 
مراسم یک نفر می خواند که به آن «نوروزخون» می گویند 
و به طورمعمول فردی اســت با طبعــی روان و ماهر در 
بداهه ســرایی؛ یک نفر می نوازد و دیگری که «کوله کش» 
نام دارد، درِ خانه های مــردم را می زند و از صاحب خانه 
شــیرینی آمدن بهار را می طلبد. از جملــه ترانه هایی که 
آملی ها در این مراسم می خوانند می توان به «باد بهارون 
بیمو / نوروز ســلطون بیمو/ مژده دهید به دوســتان/ گل 
به گلســتون آمد / بهار آمد بهار آمــد خوش آمد/ علی با 
ذوالفقار آمــد خوش آمد/ نوروزتان نوروز دیگر/ شــما را 
ســال نو باشــد مبارک» اشــاره کرد. نوروزخوانی فقط به 
دو اســتان شمالی کشــور محدود نمی شــود. گرگانی ها 
و ســمنانی ها نیز در پیشــواز از نــوروز بــه نوروزخوانی 
می پردازند. نوروزخوانی یکی از آیین های ویژه شهرســتان 
دامغان (اســتان ســمنان) اســت. دامغانی ها در اواسط 
اســفند درحالی که چوب به دست دارند به همراه فردی 
به نام «پس خوان» و «کیســه دار» با خواندن اشعاری در 
وصــف بهار، یــا در وصف حضرت علی(ع) بــه درِ خانه 
روســتاییان می روند و با چوب به درهــا می کوبند و برای 
گرفتن شیرینی نوروز وارد خانه ها می شوند. نوروزخوانان 
شهرستان مهدیشهر (استان سمنان) با ترانه «سی سلام و 

سی علیک/ مشتی جون سلام علیک/ مشتی جون مهربون/ 
نو نسته چالا میدون/ اشترو بار کند (شترها را بار می کنه)/ 
دیم بدیم قطار کند (پشــت سر هم قطار می کنه)» راهی 
کوی و بــرزن می شــوند. همچنین مردم شــهمیرزاد (از 
شهرستان مهدیشــهر) اغلب به خواندن ترانه «مشهدی 
عمه باخدا/ تو را می برن بالابالا/ دســتت برسه قفل طلا/ 
پســر ما را بکنی زوما(داماد)/ دســتش بگذاری حنا/ اما 
(ما) بیاییم مبارک با / به یاســین و به طه و تبارک/ شما را 

سال نو باشد مبارک» می پردازند.
نوروزخوانی همــواره با هنر اجــرا (پرفورمنس آرت) 
همراه اســت. در جشــن باســتانی نوروز موســیقی گاه 
به همــراه اجــرای خرده نمایش هایی بــرای بیرون راندن 
نمادین سرما و اســتقبال از بهار عرضه می شد. در روزگار 
ساســانیان مراسمی به شــمایل کارناوال های امروزی به 
نام «کوســه برنشــین» یا «بهار جشن» از ســوی غلامان 
ســیاهی کــه دف و دایره می زدند رواج داشــت. آنچه از 
تمــام آن کارناوال های موســیقی و پایکوبی عمونوروز و 
مطربان دوره گرد بر جای  مانده اســت، چیزی نیســت جز 
حاجی فیــروزی خموده که گاه پشــت چراغ قرمز دایره ای 
می زند و نوید آمدن بهار را به نگاه های خســته رانندگان 

و عابران می دهد.
اما در اجرای نوروزخوانی از چه ســازهایی اســتفاده 
می شــود؟ رد پای ساز نوروزی را در اشعار حافظ می توان 
پیگیــری کــرد: «می انــدر مجلس 
آصف بــه نوروز جلالــی نوش/ که 
بخشــد جرعه جامت جهان را ساز 
نــوروزی»؛ نــوای ســازهایی مانند 
ســورنای، دونی، کرنــا، دهل، کوبه، 
نقاره، دوتار، تنبــک، کمانچه، دایره، 
تشت مسی و چوبی، قاشق و کاسه، 
جلایی  نوروزخوانــی  مراســم  بــه 
موســیقایی می بخشــد، اما ســازی 
که وظیفه اعلام تحویل ســال را در 
گذشته بر عهده داشــت سورنای و 
دهل بــود که در فضای موســیقی 
امروز  و  نواخته می شــد  چهــارگاه 
به صورت نمادین هنگام تحویل ســال از تلویزیون یا رادیو 

پخش می شود.
موسیقی بهاری در گذار امروز

بــا وجود چنین پیشــینه باارزشــی در زمینه شــعر و 
موســیقی ویژه بهــار و همچنین افزایش آثار سفارشــی 
مختص بهار از سوی رادیو و تلویزیون، تعداد آثار ماندگار 
در این ژانر چشــمگیر نیست و آنچه تولید می شود اغلب 
موســیقی های از تولید به مصرفی هستند.  پس از انقلاب 
نام و ردپای بهار در ترانه های فارســی به دایره ای فراتر از 
جشــن نوروز کشیده شد و بســته به حال و هوای دوران، 
رنگ و بو و اثربخشی های متفاوتی به خود گرفت. از بهار 
هنگام درگیری های انقلاب و جنگ که بوی خون می داد، 
تا بهار به وقت روزگار تحریم و تنگدســتی که ســفره های 

خالی مردمان این سرزمین را با نوای خود کوک می کرد.
* محمود علیقلــی قطعه «آب  زنید راه را» را از میان 
آثــاری که مولانــا با اســتفاده از مفهوم بهار ســروده به 
مناســبت بهار انقلاب برگزید و در اســتقبال از ورود امام 
به ایــران در بهمن ۱۳۵۷ خواند و برگی دیگر را در تقویم 
ترانه های نوروزی ورق زد. او در این مسیر تنها نبود؛ ترانه 
«بهاران خجســته باد» نیز ســروده دکتر عبداالله بهزادی 
اســت که آن را در همدردی با همسر انقلابی جان باخته 
کنگویی «پاتریس لومومبا» در ســال ۱۳۳۹ نوشــته بود. 
کرامــت دانشــیان، ایــن شــعر را تبدیل به ســرود کرد و 
اســفندیار منفردزاده، برای آن ملودی نوشت و در آستانه 
پیروزی انقلاب درسال ۱۳۵۷ به اجرا درآورد. سرود «بوی 
گل سوسن و یاسمن آید» سروده ابر آویز نیز از جمله دیگر 

آثار بهاری در آستانه پیروزی انقلاب است.
* نکته حائــز اهمیت درباره آثاری که قرار اســت به 
رسومی با پشتوانه تاریخی بپردازند این است که برخلاف 
آنکه ســاده به نظر می رســند بــرای مانــدگاری وظیفه 
دشواری بر دوش دارند. باوری در بین سازندگان موسیقی 
بهاری وجود دارد که تصور می کنند با گنجاندن واژه بهار 
لابه لای متن ترانه و تنظیم آن روی ملودی شش وهشــت 
می توان به قلب های یخ زده انسان قرن بیست ویکم نفوذ 
کرد و حــال او را همچون حال طبیعــت متحول کرد. با 
نــگاه به آثار بهاری اندکی که موفــق به تثبیت در اذهان 
عمومی شدند، متوجه می شوید یکی از وظایف اصلی آثار 
بهاری، کشــیدن بار نوســتالژیک برای مخاطب خاطره باز 
امروز اســت. آنچه «کودکانه» فرهــاد را جاودانه می کند 
به واســطه پیوندی اســت که شــنونده از طریــق این اثر 
با حافظــه تاریخی خود با بهار برقــرار می کند. این ترانه 
نوروزی خاطره انگیز در ســال ۱۳۵۵ بــا همکاری فرهاد 
مهراد، شهیار قنبری و اســفندیار منفردزاده ساخته شد و 
خیلی زود با عنــوان «بوی عیدی» دهان به دهان چرخید. 
امروز «بوی عیدی» پس از گذشــت بیــش از چهار دهه 
هنــوز به قــوت اولیه خود کارکــرد دارد و در هر جا و هر 
زمان که شنیده شــود، مخاطب فارسی زبان را به روزهای 
نوســتالژیک دهه ۵۰ سوق می دهد. شــاید متن این ترانه 
بــه دلیل تکیه  بــر خاطره بازی نتواند در صد ســال آینده 
اثربخشــی امروزی خود را داشته باشد؛ اما به عنوان سند 

تاریخی هویت یک نسل ماندگار خواهد بود.
* دهــه ۶۰، آن زمــان که جنگ تأثیر خــود را بر ذهن 
موسیقایی زمان گذاشته بود، به سال های افسردگی حسین 
علیزاده معروف است. به روایت علیزاده در روز سیزدهم 
نوروز ســال ۱۳۶۲ زمانی که اغلب آثــار او رنگ وبویی از 
اندوه داشت، او با دیدن شــادی مردم در روز سیزده به در 
به ایده ســاخت قطعه ای به نام «نوروز ۶۲» رســید. این 
قطعــه این روزها به نام «نوروز» در ســی دی مجزایی در 
کنار سی دی «نینوا» منتشر می شود. علیزاده در این قطعه 
غم درونی خودش را در مقابل شادی اجتماعی می بیند و 

ترکیب متناقض آن را به زبان موسیقی درمی آورد.
* علیزاده در ســال ۱۳۶۹ نیز سرپرســتی آهنگسازی 
آلبومی به نام «نوروز» را با صدای شهرام ناظری بر عهده 
گرفت. این آلبوم نخســتین بار در شهر کلن به روی صحنه 

رفت و پنج سال بعد به صورت آلبوم منتشر شد.
* محمدرضــا شــجریان نیز در ســال های پســاجنگ 
(۱۳۷۳) در رثــای آمــدن بهــار «ببار ای ابر بهار/ ببار ای 
بارون ببار / با دلم گریه کن خون ببار» را برای آلبوم «شب، 

سکوت، کویر» خواند.
* امــا عده ای از خوانندگان موســیقی پاپ دهه ۷۰ با 
خواندن ترانه های بهاری برای صداوســیما مطرح شدند 
و بعدها باوجود آنکه نامشــان کمتر شــنیده شــد؛ ولی 
ترانه بهاری شــان در یادها ماند. یکی از این خاطره سازان 
بهــاری، عباس بهادری بود که ترانه «گل می روید به باغ» 
را خواند. شــاید به دلیل همین ترانه هــا بود که دهه ۶۰ 
و ۷۰ را خاطره انگیزترین نوروزهای صداوســیما می دانند. 
اوایل دهــه ۶۰ علی اکبر مهدی پوردهکردی (از نوازندگان 
موســیقی مقامی و ســنتی ایــران) نوروزنامــه یا همان 
موســیقی هنگام تحویل ســال نو را ســاخت. اثر او هنوز 
یکــی از متداول ترین موســیقی هایی اســت که در لحظه 
ســال تحویل از رادیو و تلویزیون پخش می شــود و سفره 

هفت سین ایرانیان را رنگین می کند.
دو ترانــه پرطرفدار دهه ۸۰ و ۹۰ درباره فصل بهار که 
از صداوســیما پخش شد، ترانه «بهار بهار» از سروده های 
تورج شعبان خانی با صدای ناصر عبدالهی و «به رقص آ» 

از غزلیات مولوی با صدای محسن چاووشی است.
در مرور تاریخ موسیقی بهاری هرچه پیش تر می آییم 
بر کمیــت افزوده و از کیفیت کاســته می شــود. در این 
ســال ها که تب خواندن ترانه های مناســبتی داغ است، 
ترانه های بهاری بی شــماری برحســب وظیفه خوانده 
 شــده  اســت که بعد از یکی، دو بار پخش از تلویزیون یا 
رادیو، از حافظه موسیقی رخت بربستند؛ بی آنکه اثری از 

آنها بر جای بماند.  

نگاهی به سیر تکوینی ترانه ها و آهنگ های نوروزی، از  روزگار کهن تا  امروز

خاطره بازان بهار
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 در روزگار ساسانیان مراسمی به نام 
«کوسه برنشین» یا «بهار جشن» 
از سوی غلامان سیاهی که دف و 
دایره می زدند رواج داشت. آنچه 

از تمام آن کارناوال های موسیقی و 
پایکوبی عمونوروز و مطربان دوره گرد 

بر جای  مانده است، چیزی نیست 
جز حاجی فیروزی خموده که گاه 

پشت چراغ قرمز دایره ای می زند و 
نوید آمدن بهار را به نگاه های خسته 

رانندگان و عابران می دهد


